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 چکیده

 

ها  ها و تفاوتها، نه تنها موجب شاناخ  شاباه ها، به دلیل پی برد بر عناصار درون متنی و بررسای الگوی حاکد در آنتطبیق و تحلیل سااختاری داساتان

سااازند. اسااای رویکرد ساااختارگرایان، بر تحلیل  تر اثر روایی را امکان پذیر و ارزش و زیبایی آن را نمایان میگردند، بلکه درک و دریاف  شااایسااتهمی

تریس  ها، نویسها و مناساابات اجیای درونیا اثر روایی اساا  و در ایس راسااتا، الگوهای مت ددی اراده نموده اند که از میان آنساااختار و شااناخ  وا  ی 

ش حاضر، به صورت تطبیقی  ی آلژیر دای گریمای اس . بر همیس اسای پژوهگرکنشها پرداخته، الگوی  الگویی که به تبییس ساخ  و ارتباط شخصی 

ی گریمای، در دو داستان »تاجر ونییی« و »شب  گرکنشها با است ان  از الگوی  ای، به بررسی روابط و مناسبات شخصی اااا تحلیلی، به روش کتابخانه

ها، به  دوازدهد« از شاکساریر، پرداخته اسا . هدی ایس پژوهش تطبیق، تحلیل و اجیای سااختاری به رو سااخ  و اری سااخ  و اتصاال به مرکیی  آن

های تاجر ونییی  ی گریمای، در تطبیق و تحلیل داساتانگرکنشآید که الگوی  جه  ابهام زدایی و درک بهینه هر دو داساتان اسا . از ایس پژوهش بر می

های هر دو داساتان را مناسابات شاخصای ها و روابط و ها، تفاوتتوانند شاباه و شاب دوازدهد، کاراسا . و بر اساای ایس الگو، خوانندگان بساهول  می

 باز نمایی نمایند.
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Abstract 

 
The structural comparison and analysis of narratives, by identifying intra-textual elements and examining the governing pattern within 

them, not only facilitate the recognition of similarities and differences but also enable a more profound understanding of the narrative 

work, highlighting its value and aesthetic qualities. The foundation of the structuralist approach is based on analyzing the structure and 

identifying the realities and relationships among the internal components of a narrative work. In this regard, various models have been 

proposed, among which the most contemporary model that explains structure and the interrelation of characters is the actantial model of 

Algirdas Julien Greimas. Accordingly, the present study, using a comparative-analytical approach and a library-based research method, 

examines the relationships and interconnections of characters in Shakespeare’s The Merchant of Venice and Twelfth Night, employing 

Greimas' actantial model. The objective of this study is to compare, analyze, and examine the structural components in both surface and 

deep structures, connecting them to their central elements to eliminate ambiguities and enhance the understanding of both narratives. The 

findings suggest that Greimas' actantial model is effective in comparing and analyzing The Merchant of Venice and Twelfth Night, allowing 

readers to easily identify the similarities, differences, and character relationships in both stories. 
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 مقدمه 

پردازش و ساخ  روای ، دارای  دمتی دیرینه اس  و بی تردید 

فرهنگ تمامی  از در  داستان،  یا  روای   دارد.  بشری حضور  های 

انتهایی برآن،  ابل تصور نیس .  ابتدای تاریخ بشر شکل یافته و 

روای  نخس  و بیش از هر چیی، شامل انواع ادبی مختلفی اس   

های مختلف پراکنده اند. چنان که گویی  که خود، در میان موضوع

ای تناسب دارند. روای  از طریق  های بشر با هر ساخ  مایهداستان

زبان بیان شده، گفتار یا نوشتار، تصاویر ثاب  یا متغیر، ایما و اشاره  

اما دریافتس    (1)شود  و با تلفیق بسامان همۀ ایس عناصر، منتقل می

توان دریاف   ماهی  و چیستی روای  را، جی از راه کارکردش نمی

زیرا ما از نخستیس روزهای عمر تا واپسیس دم زندگی، در دریایی  

توان در اسطوره، افسانه،  . روای  را می(2)ها غوطه ورید.  از داستان

حکای ، داستان، رمان کوتاه، ش ر حماسی، تاریخ، تراادی، نمایش  

نامه کمدی، نمایش صام ، شیشه کاری نقش دار، سینما، فکاهی،  

. آسابرگر، م تقد اس  که روای  توالی  (1)خبر و گف  وگو یاف   

کنش   واسطه  به  که  اس   مکان  و  زمان  حوادث،  تسلسل  و 

ها و از طریق صدای یک راوی و یا تلفیقی از ایس دو،  شخصی  

روای ، تنظید   ؛توان بگوییداما در نگاه دیگر می  (2)شود  نقل می

آغاز  رویداد از یک  یا محتمل،  توالی ضروری  نوعی  مبنای  بر  ها 

روشس تا یک انجام واضح و  ابل اثبات اس  که ایس عناصر، در  

ای  کل یک وحدت و زیبایی شناختی  ابل تشخیص و  انع کننده

می تشکیل  پیوستگی  (3)دهند  را،  حاصل  روایات  ایس  بنابر   .

ایس   که  در خیال هستند بطوری  رخدادها، چه در وا  ی  و چه 

رخداد یک  یک  به  نسب   فراتر  مفهومی  خود  ها  پیوستگی، 

پدیدآورد. اما روای  شناسی درک مناسبات و ترکیب درونی اثر  

.  (4)ادبی، به منظور دستیابی به ساختار نهایی، یک روای  اس   

مهد از  یکی  شناسی،  نظریهروای   حوزه  تریس  در  ادبی،  های 

ساختارگرایی اس  که با کشف الگوی جامع روای ، تحول نوینی  

. در ایس  (5)در مسیر مطال ات ساختاری داستان، ایجاد نموده اس   

می نویس،  داش  علد  بیان  ویژگی  ؛ توان  ارزیابی  بر  های  علاوه 

روای ، به نظام حاکد، شناسایی عناصر ساختاری و تحلیل گفتمان  

 شود. درون متنی نیی پرداخته می

روای  شناسی، دانش نوینی اس  که اب اد متفاوت روای  را، مورد 

تری نسب  به ساختار و زوایای  دهد و درک اریتحلیل  رار می

سازد. در ایس زمینه پژوشگران مت ددی نهانی در آن را، نمایان می

آن میان  از  که  اند  نموده  اراده  را،  خود  دای  نظرات  آلژیر  ها، 

گریمای با بهره گیری از نظرات پراپ، توانس  الگویی جامع و  

ثاب  برای انواع روای  بیابد. ضرورت پژوهش حاضر، نگرش بر  

نظام حاکد دو داستان تاجر ونییی و شب دوازدهد منطبق بر نظریه  

جه    در  پژوهندگان،  مددرسان  رهیاف ،  ایس  اس .  گریمای 

روای  اس . هدی ایس پژوهش، تطبیق  کشف نظد حاکد بر انواع  

ی ساختاری دو داستان، به رو ساخ  و اری ساخ  و الحاق  اجیا

زدایی و  ابهام  و  منظور مشکل گشایی  به  آن هاس   به مرکیی  

سوالات  اس .  داستان  دو  مطلوب،  فهد  و  درک  به  مساعدت 

 پژوهش:

ان در دو داستان تاجر  گرکنشالف( آیا تطبیق روابط و مناسبات  

ونییی و شب دوازدهد، هدایتگری به سوی نقش درون داستانی  

 آن هاس ؟

های تاجر ونییی  ب( با توجه به الگوی کنشی گریمای، آیا داستان

 و شب دوازدهد دارای ساختاری نظام مند، هستند؟ 

ج( آیا با تطبیق دو داستان شب دوازدهد و تاجر ونییی، ایس امکان 

ی  گرکنشها بر الگوی  گردد تا مییان انطباق پذیری آنحاصل می

 گریمای را، بسنجید؟

های مت ددی، به  های شکسریر تا به حال پژو هشپیرامون داستان

از  داستان  دو  تطبیق  خصوص  در  اما  اند  آمده  در  تحریر  رشته 

الگوی   اسای  بر  تحقیق گرکنششکسریر  تاکنون  گریمای،  ی 

 مستقلی، صورت نرذیرفته اس . 

 مبانی نظری 



 1403، سال چهارم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینه نشریه  

~ 17 ~ 

ساختار گرایی در  رن بیستد، از آثار سوسور و صورتگرایان روسی  

)فرمالیس  (5)   پدید آمد فرم، . صورتگرایان  به صورت،  تنها  ها( 

داشتند   توجه  ادبی  اثر  صوری  گفتمان  و  ترجیح    (6)شکل  و 

دادند به جای تحلیل محتوا، به بررسی فرم )صورت( برردازند می

توان زبان و صورت را، از م نا و  و بر ایس باور بودند که نمی  (7)

محتوای اثر جدا کرد و اساساً زبان هر اثر را، رویۀ دیگر یا نقش  

می محتوا  از  به صورت    ( 8)  دانستنددیگری  فرمالیستی،  گرایش 

یاف    در روسیه شکل  ادبی،  نقد  در حوضه  آن  (9)رسمی  ها و 

دانستند اولیس کسانی بودند که ادبیات را، شکلی از هنر کلامی می

و توجه همگان را به تحلیل زبان ادبی به مثابه ویژگی تمایی دهنده  

ها مفاهید ساختار ادبی و پویش ادبی  ادبیات، م طوی ساختند. آن

ها و شالودۀ بوطیقایی ساختارگرا  مفاهیمی که به پایه  ؛ را پروراندند

. ساختار گرایان مطال ه خود را، از بنیانی آغاز  (10)  تبدیل گش  

بودند   گذاشته  صورتگرایان  که  به  (11)کردند  گرایی،  ساختار   .

و   (7)م نای مطال ۀ د یق یک اثر و کشف چهار چوب کلی بر آن  

ها و نشان  مشخص کردن واحدهای یک اثر و کشف ارتباط بیس آن

آن دلال   اس   دادن  اثر  یک  کلی   در  می  ( 12)ها  بیان  و  توان 

داش ؛ ساختار گرایی، شیوه و روشی اس  که هر جی یا پدیده را، 

نماید، ی نی هر پدیده، جییی از در ارتباط با یک کل بررسی می

. بنابرایس کاربرد عنوان ساختارگرایی،  (13)یک ساختار کلی اس  

در مورد هر تحلیلی اس  که در ساختار و مناسبات درونی اجیاء  

می تاکید  موفق ساختارگرایی،    (14)کند  آن  پیامدهای  از  یکی  و 

ها را محدود روای  شناسی یا مطال ه روای  آن اس  که روای  

جنبه نمیبه  فرهنگی  خاص  آن های  بلکه  جنبهداند  را،  های ها 

. بنابرایس در علد روای  (15)اساسی، از زندگی انسان برمی شمارد  

شناسی، با توجه به نکات ظریف داستان و بیان واحدهای ساختاری  

توان و بنیادی یا عملکردهای حاکد بر کارکردهای روایی متون، می

توان اذعان داش  که متون  و می  (16)به نظام روای ، دس  یاف   

روایی با ساز و کاری منضبط نظیر فرمول علمی به هد مرتبط گشته  

ساخته پدیدار  ادبی  آثار  در  را  دستوری  زبر  و  واعد  و  اند  اند 

نویسنده روای  آن را، بدون هیچ ت لید  بلی، در ساختار داستان 

 خویش به کار گرفته اس . 

ادبی    ایس اسای اس  که متس  بر  ایده ی اصلی ساختار گرایان، 

یک ساختار اس  و تمام عناصر موجود در آن، با یکدیگر رابطه  

ی متقابل دارند و به یکدیگر وابسته اند. در یک اثر ادبی، چییی  

وجود ندارد که مجیا و به تنهایی،  ابل مشاهده و مطال ه باشد. هر  

ص دارد و به واسطه ی آن کارکرد، به عنصر منفرد، کارکردی خا

می پیوند  اثر،  روشی  (17)خورد  کلی   ساختارگرایی،  وا ع  در   .

اس  برای نقد و تحلیل داستان و روای  شناسی به عنوان یکی از 

علوم ادبی نویس، رهاورد تحولی اس  که ساختارگرایی در بررسی  

 داستان، موجب ظهور آن گشته اس . 

ای مستقل، با آثار ولادیمیر  اما آغاز روای  شناسی، به عنوان شاخه 

پراپ صورت گرای مشهور روسی اس . او در اثر مشهور خود،  

م( به تحلیل نشانه شناختی  1928های عامیانه ) ریخ  شناسی  صه

داستان تحلیل  وی،  از  پیش  و  آورد  رو  بس  داستان  اسای  بر  ها 

گرف . مراد از بس مایه، تصویر، مفهوم  ها، صورت میهای آنمایه

. پراپ در  (5)شود  یا رویدادی اس  که مدام، در  صه تکرار می 

ها های زیریس تکثر شخصی  های پریان روسی، در لایهتحلیل  صه

طرح ایس  صهو  ی  بدنه  در  داستانی  »  های  محدودی  ت داد  ها، 

و در الگوی    (18)فضای کنش « و » کارکرد « را، تشخیص داد  

ها از روایی خود هف  نقش روایی را، در عیس اصرار بر تب ی  آن

نمود.   )پراپ،   (. ۵3ش:  1397سی و یک کارکرد ویژه، م رفی 

بنابر ایس، روش پراپ که از سی ویک نقش اصلی و هف  نقش  

روایی گسترده، تشکیل شده بود، الگوی بسیاری از ساختار گرایان، 

همچون آلژیر دای گریمای، تودوروی، اراران  و کلودبرمون  

ها، گریمای تلاش کرد به الگویی ثاب  و  رار گرف . ازمیان آن

حیطۀ  از  را  آن  و  یابد  دس   روای ،  انواع  بررسی  برای  فراگیر 

. گریمای  (16)تر برد  محدود بررسی پراپ )حکایات عامیانه(، فرا
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با اراده الگوی کنشی خویش، الگوی پراپ را، بهبود بخشید و هف  

نقش روایی پراپ را، به شش نقش کاهش داد و با درک علمی تر، 

 به ساختار روای  پرداخ . 

 نگاه روایتی گریماس 

م(، با انتشار کتاب م نا شناسی    1917ا    1992آلژیر دای گریمای ) 

( )1966ساختاری  م نا  درباره  کتاب  و  عنوان  1970م(  به  م( 

یاف .   شهرت   ،» روای   شناسی  م نا   « پرداز  نظریه  مهمتریس 

گریمای » روای  شناسی « را، بر پایه ی ریخ  شناسی ولادیمیر  

کرد   استوار  و    ( 8)پراپ،  رف   فراتر  پراپ  روایتی  الگوی  از  و 

. وی م تقد اس   (8)کوشید تا » دستور زبان « داستان را، بیابد  

ساختار مقدم بر م ناس  و فرآیند خلق م نا، نخس  به صورت 

گفته آن تولید  ترکیب  و  نمی ها  صورت  سخس،  در  ایس   ؛گیردها 

شود  فرآیند در مسیر خود، به وسیله ی ساختارهای روایی بارور می

ها بیان ها هستند که سخس م ناداری را که در گفته و همیس ساختار

می تولید  اس ،  به  (10)کند  شده  را،  روای   ساختار  گریمای   .

ها را، صری نظر از ساختار گرامری زبان نیدیک دانسته و داستان

داند و آنچه برای او  تفاوت محتوایی متاثر از یک ساختار کلی می

متس   نه  هاس   روای   سازندۀ  و  بنایی  زیر  دستور  دارد،  اهمی  

باور اس ، دستور روای ، همچون زبان محدود   ایس  بر  منفرد و 

و هدی وی از تحلیل ساختار روای ، آن اس  که با    (15)اس   

بهره گیری از تحلیل م نایی ساخ  جمله، به دستور زبان جهانی  

روای  دس  یابد. گریمای با تب ی  از الگوی پراپ هف  نقش 

روایی را، به شش نقش تقلیل داد و الگوی روایی خود را، بنابر  

ان، در شش  گر کنشهای روای  یا های شخصی  مناسبات و تقابل

های روای   گروه گنجاند. برطبق الگوی کنشی گریمای، شخصی  

 عبارتند از: 

که  )فاعل(: م مولا مهد  گرکنشا  1 تریس شخصی  داستان اس  

 رود. دهد و به سوی » شیء ارزشی « خود میعمل را، انجام می

ا شیء ارزشی )موضوع شناسایی، مف ول و هدی(: هدفی اس  2

انجام ، به سوی آن میگرکنشکه   آن  یا عملش را، بر روی  رود 

 دهد. می

ا کنش گیار )فرستنده یا تحریک کننده(: عامل یا نیرویی اس   3

 فرستد. « را، به دنبال خواسته یا هدفی می گرکنشکه » 

)دریاف  کننده، گیرنده(: کسی اس  که از کنشا »   پذیرکنشا  4

 برد. « سود می گرکنش

دهد تا به »  « را، یاری می  گرکنشا کنش یار )یاری دهنده(: او » ۵

 شیء ارزشی « برسد. 

  گر کنش)مخالف(: کسی اس  که جلوی رسیدن »    گرکنشا ضد  6

   .(18) گیرد  « را، به » شیء ارزشی « می

را، به دنبال شیء ارزشی یا   گرکنشکنش گیار، عاملی اس  که  

، از آن سود برد. در جریان جس  و پذیرکنشفرستد تا  هدی می 

دهند و  ان، یاری دهنده یا کنش یاران او را، یاری میگرکنشجو  

 .(18)گردند  ان، مانع او میگرکنشضد 

 تلخیصی از دو داستان تاجر ونیزی و شب دوازدهم

 تاجر ونیزی

آنتونیو تاجری ونییی اس  که برای دوس  خویش بسانیو، از یک  

نام شایلاک، پول  رض می  به  یهودی  مقدمات ربا خوار  تا  گیرد 

دهد که برای  عروسی او را، فراهد سازد. رباخوار، شرطی  رار می

از  تکه  یک  باید  آنتونیو  دادن  رض،  پس  در  کرد،  دیر  روز  هر 

پذیرد. پس از مدتی  گوش  بدنش را، بدهد. آنتونیو شرط او را، می 

تواند  گردند و وی نمیهای آنتونیو در دریا، دچار حادثه میکشتی

برای پس دادن  رض خویش برگردد. در ایس میان یهودی رباخوار،  

کشاند.در دادگاه  مصمد در دریاف   رضش، آنتونیو را، به دادگاه می

  ؛باشدنمییهودی مذکور، مایل به دریاف  پول  رض داده خویش 

زیرا او از میسحیان متنفر اس  و درخواس  گوش  تس آنتونیو را،  

رسد. بسانیو  نماید. خبر دستگیری آنتونیو، به دوستش بسانیو میمی

شتابند.در سیر حوادث داستان،  وتازه عروسش، به کمک آنتونیو می
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پورشیای تازه عروی و نرسیا، ندیمه اش در لبای وکیل و منشی  

می حاضر  دادگاه،  در  بیان  وکیل  ماهرانه،  ترفندی  با  و  شوند 

تواند همان مقدار از گوش  بدن آنتونیو را،  شایلاک می  ؛دارندمی

نشود.  از خون وی، ریخته  آنکه حتی یک  طره  به شرط  بردارد 

بیند شایلاک با شنیدن حکد، خود را عاجی از انجام چنیس عملی می

و بنابر ایس، آنتونیو با کمک و ذکاوت دوستانش از مرگ، رهایی  

 یابد.می

 شب دوازدهم

اورسینیو دوک محبوب، شهر ایلیریاس  که در دام عشقی، گرفتار  

نام اولیویا گشته و همواره س ی   گردیده و عاشق کنتسی زیبا به 

داشته خود را، به م شوق خویش، نشان دهد و مقدمات را، برای 

پیام جه   بدیس  سازد.  فراهد  او،  از  هدایایی  خواستگاری  و  ها 

فرستاد اما  توسط  اصد جدید خود سیاریوی جوان برای کنتس می

دانس  سیاریو که به تازگی به خدم  او در آمده، دختری در  نمی

لبای پسران اس  و نام وا  ی او، ویولا س . دلیل ویولا نیی، از  

ا دام به ایس امر بدیس سبب بود که وی عاشق دوک اورسینیو، گشته  

ری  دید دوک مورد علا ه اش،عاشق دختر دیگبود و حال که می

گذراند. از طری دیگر  بسیار غمگیس و ناراح  روزگار می  ؛گشته

های مکرر با سیاریو  کنتس که از ماجراها، بی خبر بود در پی دیدار

)ویولا( به وی، ت لق خاطر پیدا کرد و عاشق و دلباخته او گش .  

سیاریو )ویولا( چون به شکل و شمایل پسران، در آمده بود و در  

بود پسران  لبای  در  دختری،  اولیویا،    ؛حقیق   عشق  به  اعتنایی 

کنتس  عشق  شدن  ور  ش له  سبب  اعتنایی،  بی  همیس  و  نداش  

اولیویا، نسب  به او گردیده بود. از طرفی دیگر، اولیویا خواهر زاده  

عالیجناب   نام  به  دوستی  توبی  عالیجناب  و  بود  توبی  عالیجناب 

رف   ار میاندرو داش  که وی از بیرگان و متمکنیس شهر به شم 

 پروراند و خواهان ازدواج با او بود.  و در سر عشق اولیویا را می

سر   در  را،  زیاد  ثروت  کسب  سودای  همواره  توبی،  عالیجناب 

پروراند و بدیس منظور جه  بهره مندی از چنیس ثروتی، تنها  می

دید. بنابر ایس، راه حل را، در ازدواج عالیجناب اندرو با اولیویا می

توبی،  ابل هضد  عالیجناب  برای  سیاریو  به  نسب   کنتس  عشق 

نبود و هرگی وجود یک ر یب عشقی، برای عالیجناب اندرو را،  

با توطئهنمی اندرو  و  برایس اسای، عالیجنابان توبی  ای،  پذیرف . 

درصدد حذی ویولا با نام مست ار سیاریو که به هیئ  پسران در 

آمده بود، بر آمدند. در سیر حوادث داستان، ب د از گذش  ایامی،  

)سباستیس(  کنتس اولیویا به صورت اتفا ی با برادر دو لوی ویولا  

گردد و  که شباه  بسیاری به خواهرش )ویولا( داش ، روبرو می

بنابر    ؛کرد که او، سیاریو اس  کنتسا بی خبر از حقایق، گمان می

ایس عشق خود را، به وی )سباستیس( ابراز نمود و سباستیس برادر  

دو لوی ویولا، عشق کنتس را، پذیرف  و با او، ازدواج کرد. در  

گردد که سیاریویی که به هیئ   امتداد حوادث داستان، نمایان می

دختری به نام ویولا و خواهر سباستیس اس .    ؛پسران در آمده بود

بنابر ایس، پس از ازدواج کنتس با سباستیس، ویولا عشق خود را، به 

می ابراز  میدوک  پذیرا  را،  او  عشق  و دوک  بدیس نماید  و  گردد 

 پوشد.ترتیب، خواستۀ ویولا، جامۀ عمل می

 های برجسته در دو داستانشخصیت 

 تاجر ونیزی

: آنتونیو، شیء ارزشی: ازدواج بسانیو و پورشیا، کنش گیار:  گرکنش

به دوس ،   یار:  پذیرکنشیاری رساندن  کنش  پورشیا،  بسانیو و   :

 : شایلاک گرکنشپورشیا و نرسیا، ضد 

 شب دوازدهم

: ویولا، شیء ارزشی: ازدواج با دوک اورسینیو، کنش گیار:  گرکنش

گر:  : دوک اورسینیو، کنش یار: سباستیس، ضد کنشپذیرکنشعشق،  

 عالیجناب توبی و عالیجناب اندرو 

تطبیق و تحلیل دو داستان تاجر ونیزی و شب دوازدهم شکسپیر 

 براساس الگوی کنشی گریماس 

 )فاعل( در دو داستان  گرکنش 
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تریس شخصی  داستان اس  که  ، مهدگرکنشدر الگوی گریمای  

 رود.  دهد و به سوی شیءارزشی )هدی( خود میعمل را، انجام می

های مت ددی ایفای نقش دارند  در داستان تاجر ونییی، شخصی  

نمایند اما در تحلیل  که در جه  هدی خویش، ا دام به عملی می

می با شخصیتی  مواجه  بر  داستان،  را،  داستان  نویسنده  که  گردید 

اسای کارهای وی، نگاشته اس . نویسنده، گاه با بررسی و ت ریف 

های دیگر داستان، مجدداً به او بازمی گردد و خواننده را،  شخصی  

سازد و ایس شخصی ، همان آنتونیو تاجر  از احوال وی، با خبر می

. آنتونیو با اعمالی  (19)م روی، خوب و باشراف  شهر ونیی اس   

نظیر از خود گذشتگی رفتاری و گفتاری در صدد به انجام رساندن  

های دوستش بسانیو، برمی آید. وی حتی از جانش نیی مایه  خواسته

مایه ضمان   رار میمی را، دس   آن  به  گذارد و  بسانیو  تا  دهد 

پورشیاس   با  ازدواج  که  خویش  بروشاند.   ،خواسته  عمل  جامه 

دهد و از گران  درتریس  آنتونیو، هرگی تردید به دل خویش راه نمی

نماید.  های خود، به جه  یاری رسانی به دوس ، استفاده میداشته

بی تردید فداکاری او در داستان،  ابل تقدیر اس . وی به سبب  

زندگی  مهمتریس دستاورد  از  به دوس  خویش،  محب  و علا ه 

گذرد و آن را، به عنوان ضمان   خود، ی نی شری و اعتبار نیی می

یس دهد. تمام ابرای دریاف  پول در اختیار دوستش بسانیو،  رار می

گردد که شخصی  آنتو  های بارز وی در داستان، سبب میویژگی

 داستان بنامید.  گرکنشنیو را، 

، دختری به نام ویولاس . وی  گرکنشاما در داستان شب دوازدهد  

زند و در ایس راه،  با هدی مشخص، دس  به اعمالی ناخوشایند می

گردد. وی در سیر حوادث داستان  ای روبرو میبا مشکلات عدیده

ها را، از سر راه خویش برمی دارد.  گردد و آنبا مخالفانی مواجه می

کند و با  ویولا برای رسیدن به هدی، خود را، سیاریو م رفی می

لبای پسران و شمشیری بر کمر و کلاهی پر دار بر سر، به هیئ   

به  مرد جوانی در می  با دوک اورسینیو،  اولیس ملا ات  او در  آید. 

کند آید و دوک، چنان اعتمادی به وی پیدا میخدم  وی، در می

نید دوشییه الیویا  که پس از سه روز وی را، برای ابراز عشق خود،  

انجام میمی داستان  اعمالی در طول  آن  فرستد. ویولا  به  دهد که 

اکراه دارد اما مجبور به اطاع  دوک، اعمال را با جان و دل پذیرا 

اولیویا میمی به  را،  پیام عشق دوک  با چنان  گردد. وی  و  رساند 

شور و حرارت و سوز گدازی از عشق آتشیس و پر ت ب دوک، 

گوید که هر زنی دوس  دارد، از زبان م شو ش بشنود.  سخس می

به شیوه به جای دوک سخس میویولا  آرزو داش  ای  که    ؛ گوید 

)ویولا(   گرکنشدوک ایس سخنان را، به خود او بگوید. در داستان 

های خویش ناخواسته کنتس اولیویا را، عاشق و  با اعمال و گفته

از اصل ماجرا، عاشق دختری  نماید و اولیویا بی خبر  شیفته خود می

)ویولا( در صدد خاموش    گرکنشگردد. بنابرایس،  خوش سیما می

بیهوده، بر می ایس عشق  نگاهنمودن  آمیی  آید.  های سرد و توهیس 

تحمل می را،  به مخالفان  برای رسیدن  از تلاش  شود ولی دس  

 دارد. عشق خود )هدی( بر نمی

  شیء ارزشی )موضوع شناسایی، مفعول، هدف( در دو داستان

که   اس   هدفی  ارزشی،  می گرکنششیء  آن  سوی  به  یا ،  رود 

 . (19)دهد عملش را، بر روی آن انجام می

در داستان تاجر ونییی، شیءارزشی، برآورده ساختس امیال درونی  

کنشگر    ؛گرددبسانیو و خوشحالی اوس  که ایس هدی موجب می

(،  گرکنشداستان به سوی آن گام بردارد. در ایس داستان آنتونیو )

تاجر خوب و با شرافتی اس  که هر چییی را که ممکس بود تاجری  

در اختیار داش . وی تمام ثروتش را، در    ؛آرزویش را داشته باشد

بود  کشتی کرده  گذاری  سرمایه  شکوه  با  و  بیرگ  و    (19)های 

ای برخوردار و به نیک نامی مشهور گشته بود.  آنتونیو از اعتبار ویژه

وی به بسانیو )دوس  خود( علا ۀ بسیار داش  و او را، چون پسر 

توانس  ناراحتی و افکار  . به همیس دلیل نمی(15)دانس  خود می

پریشان وی را، نادیده بگیرد و مشکلات مادی، چون سدی محکد،  

در مقابل بسانیو  رار گرفته بودند. ایس امر سبب گردیده بود تا او  

ایس،   بنابر  نماید.  ازدواج  پورشیا  اش  علا ه  مورد  دختر  با  نتواند 
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داستان )آنتونیو( برای خوشحال نمودن بسانیو، از اعتبار و    گر کنش

با   او  تا  فراهد ساخ   بسانیو  برای  شری خود ضمانتی سنگیس، 

خوشحالی   وا ع  در  برسد.  خود  خواسته  به  پول،  گرفتس   رض 

  گر کنشبسانیو برای نیل به هدفش، همان شیء ارزشی اس  که  

 سازد. داستان اعمال خود را، به سوی آن من طف می

به    گرکنشولیکس در داستان شب دوازدهد، شیء ارزشی، وصال  

داستان به سبب عشق و علا ۀ بسیار    گرکنشم شوق اس . ویولا  

به دوک اورسینیو به منظور نیدیک شدن و رسیدن به او ناچاراً خود 

می م رفی  مرد  میرا، یک  انجام  اعمالی  و  هر کند  برای  که  دهد 

آید  دختری، غیر  ابل پذیرش اس . او به خدم  عشق خود در می

اطاع  می از وی  را، عاشق خود  و  اولیویا  کنتس  از طرفی  کند. 

رفتارهای  می به سبب  ببرد و  بیس  از  را،  ایس عشق  باید  بیند ولی 

ها و  ها، حرییابد که باید نگاهاولیویا، نسب  به خود مخالفانی می

ها را، تحمل نماید و از عشق دوک، برای دوشییۀ های آندشمنی

دیگری سخس بگوید و پیام رسان او باشد ولی نباید از حرارت ایس  

  گر کنشنماید.تمام ایس رفتارها، در پی هدفی اس  که  عشق، دریغ  

دهد و آن هدی همانا،  اعمال خود را، در جه  نیل به آن انجام می

 رسیدن به عشق وا  ی خود )دوک اورسینیو( اس .  

 کنش گزار )فرستنده، تحریک کننده( در دو داستان  

که   اس   نیرویی  یا  عامل  گیار،  کنش  یا  به    گرکنشفرستنده  را، 

 .(12)فرستد دنبال خواسته یا هدفی می

  گر کنشدر داستان تاجر ونییی، کنش گیار، عشق راستیس اس  که  

ایس داستان،  را به سوی خواسته می )آنتونیو(    گرکنشفرستد. در 

جان و مال خود را، به عنوان تضمینی برای رسیدن به هدی دوس   

گرو می بسانیو،  که    ؛نهدخود  م تری اس   داستان  نویسنده  زیرا 

دارد   دوس   خویش  پسر  همانند  را،  بسانیو  گرو  (19)آنتونیو،   .

بیانگر علا ه ی وافر ی اس  که  ابل   برای دوس ،  نهادن جان 

ایس   در  که  نیرویی  یا  عامل  تردید،  بی  ایس  بنابر  نیس .  توصیف 

کند همان علا ه ی را، به سوی هدی هدای  می  گرکنشداستان  

که می به دوس  اس   نسب   زیاد  پاک  بسیار  را، عشق  آن  توان 

 نامید. 

را به    گرکنشدر داستان شب دوازدهد، کنش گیار، عشق اس  که  

گر(  فرستد. تنها نیرو عشقا ویولا )کنشدنبال هدی یا خواسته می

سازد.  نسب  به دوک اورسینیوس  که وی را، به اعمالی وادار می

می  گرکنش رهسرار  اولیویا،  سرای  سوی  به  پیام )ویولا(  تا  شود 

دلدادگی ارباب خود را، به سرای آن بانو ببرد و ایس ماموریتی بس 

برد  چون آرزو داش  پیامی که وی برای اولیویا می  ؛ دشوار اس  

(. تنها عامل،  6هر چه زودتر آن پیام را، از آن خود سازد. )همان:  

)ویولا(    گرکنشعشق اس  که تحمل ایس ماموری  دشوار را، برای  

کشد. زنانه او میهای  سازد و پرده بر روی حسادت ابل تحمل می

تواند چنان کشش عمیقی را، در درون  هیچ دلیلی غیر از عشق نمی

 ( ایجاد نماید و وی را، به سوی هدی بفرستد.  گرکنشویولا )

 )گیرنده، دریافت کننده( در دو داستان  پذیرکنش ـ  4ـ 4

کنش   از  که  اس   کسی  می  گرکنشگیرنده،  در (15)برد  سود   .

برد  بهره می  گر کنشتحلیل داستان تاجر ونییی، کسی که از اعمال  

تاب  رض   بی  او  اس .  آنتونیو(  )دوس   بسانیو  تردید،  بدون 

زند تا ایس  گرفتس پول و ازدواج با پورشیاس . وی به هر دری می

داستان    گرکنشنی  را، به وا  ی  تبدیل نماید که در ایس بیس، تنها  

 رساند.  رسد و او را، به هدی خود می)آنتونیو( اس  که از راه می

، شخصی  اورسینیوس  که  پذیرکنشاما در داستان شب دوازدهد  

برد.  بیند و از آن بهره می( را، به سود خود میگرکنشاعمال ویولا )

)ویولا(، بی کد و کاس  در جه     گرکنشدر داستان، شخصی   

کند ولی گیرنده )دوک  رسیدن به هدی، از اوامر دوک اطاع  می

از عشق   نسب  به خویش بی خبر اس  زیرا   گرکنشاورسینیو( 

ویولا   که  ندارد  تفاوتی  او  برای  و  اولیویاس   کنتس  وی، عاشق 

 (، چه هدفی دارد. گر کنش)

)ویولا(، به کنتس اولیویا،    گرکنشرساندن پیام عشق دوک توسط  

( فرمان  گر کنشمطابق میل دوک و به سود اوس . دوک به ویولا )
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مگذار اولیویا، دس  رد بر سینه ات بگذارد و ویولا  ول  ؛داده بود

. بنابرایس، کسی که از اعمال  (19) کند  داد که نهای  تلاشد را، می

برد دوک اورسینیوس . هر چند که ایس عشق، به  بهره می  گرکنش

بر خلای میل باطنی خود،    گرکنشسرانجام نرسید اما اعمالی که  

 همه به میل و نفع دوک اورسینیو اس .  ؛داددر حد کمال انجام می 

 کنش یار )یاری دهنده( در دو داستان 

که   اس   کسی  دهنده،  می  گرکنشیاری  یاری  به  را،  تا  دهد 

در داستان تاجر ونییی، کنش یار، پورشیا  .  (9)شیءارزشی برسد  

را به جه  نیل به شیء ارزشی یاری    گرکنشو نرسیا هستند که  

ایس داستان )آنتونیو(، بی دریغ از مال و جان خود    گر کنشدهند.  می

ضمانتی  رار داد تا بسانیو به وصال پورشیا برسد که در نهای  ایس  

را که بار   گرکنشامر، محقق گش  اما دس  روزگار تمام ثروت  

نابود ساخ . مرد یهودی که به ضمان     ؛های مت ددی بودندکشتی

، پولی به عنوان  رض به بسانیو     )دوس  آنتونیو( داده  گرکنش

 ؛خواهان طلب خود گردید اما از  بول پولی که  رض داده بود  ؛بود

ضمان    اجرای  خواهان  و  کرد  ضمان     گرکنشامتناع  گردید. 

( بریدن گوش  بدن او بود. در همیس اثنا، پورشیا  گرکنشآنتونیو )

ر  و ندیمه اش نرسیا به عنوان وکیل و منشی وکیل در دادگاه حاض

دهند. برایس  تغییر می  گر کنشگردند و حکد دادگاه را، به نفع  می

اسای، شخصی  پورشیا به همراه ندیمه اش نرسیا، یاری دهندگان  

 داستان )آنتونیو( هستند. گرکنشبه 

ولیکس در داستان شب دوازدهد، کنش یار، سباستیس اس  که به   

رساند. زمانی که مخالفان متوجه عشق اولیویا به  یاری می  گرکنش

 ؛گردند)ویولا( که خود را، سیاریو م رفی کرده بود، می  گرکنش

ای از جانب عالیجناب اندرو به نمایند و نامها دام به تهدید وی می 

گردند. فرستند و خواهان مبارزه با     )ویولا( میپیشکار دوک می

نوشته شده ویولا محکوم (19) آن سیاهۀ  به واسطه  نهای ،  در   .

گردد و در همیس اثنا، نویسنده داستان شخصی  سباستیس )برادر  می

فرستد می  گرکنشدو  لوی ویولا که کاملا شبیه او بود.( را به یاری  

و سباستیس، یاری گر داستان، با اعمال خود به صورت م جیه آسا،  

نماید  تبرده می  ؛را، از گناهانی که به او نسب  داده بودند  گرکنش

(19). 

 )مخالف( در دو داستان  گرکنشضد 

  « که جلوی رسیدن  » شیء   گرکنشمخالف کسی اس   به  را   »

می بی   گرکنش. ضد  (18)گیرد  ارزشی«  ونییی  تاجر  داستان  در 

شک، شایلاک اس . در طی داستان رفتار یا گفتار بازدارنده از وی  

داستان   گرکنشگردد اما شخصی  وجودی او، بدخواها  مشاهده نمی

)آنتونیو( اس . آنتونیو، به ناچار و با اکراه کامل تنها برای دستیابی  

تس بدیس خف  در مقابل   ؛به هدی که رساندن بسانیو به پورشیاس  

دهد و اعتبار خود را، در ونیی به عنوان ( میگرکنششایلاک   )ضد  

 نماید. ضمان   ابل  بول، اراده می

اما در داستان شب د.ازدهد، مخالفان، عالیجناب توبی و اندرو و  

رسیدن   از  که  هستند  ممان      گرکنشمالولیو  ارزشی  شیء  به 

(، ا دام به عملی  گرکنشکنند. در داستان شب دوازدهد ویولا )می

دوک،  می از  اطاع   به  ناچار  ولی  اس   اکراه  روی  از  که  نماید 

می دوک  عشق  پیام  را،  حامل  اولیویا  کنتس  راه  ایس  در  گردد. 

داند ( اس  که میگرکنشنماید و تنها او ) ناخواسته عاشق خود می

اولیویا   کنتس  زیرا  اس   سرانجام  بدون  و  م نی  بی  عشق،  ایس 

ندانسته عاشق یک دوشییه شده اس  اما چون ایس ماجرا از دید 

بدیهی اس  که عالیجناب توبی و    ؛کرددیگران، طبی ی جلوه می

با  عا مخالف   صدد  در  اندرو  آیند.    گر کنشلیجناب  بر  )ویولا( 

دانس   عالیجناب توبی، عالیجناب اندرو را، بازنده عشقا اولیویا می

نمایند و خواستار مبارزه با  و بدیس دلیل، ا دام به حذی ویولا می

گردند. مالولیو پیشکار کنتس نیی همواره در ایس فکر بود که  وی می

عا ب  روزی بانویش را به کلیسا خواهد برد و با او پیمان زناشویی  

به هدی   .(19)خواهد بس    از هر کوششی جه  رسیدن  وی 

نمی دریغ  ضد  خود  ایس،  بنابر  شخصی     گرکنشورزید.  سه 
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آن اعمال  که  هستند  مالولیو  و  اندرو  توبی،  مقابل  عالیجنابان  ها، 

 داستان اس .   گرکنش

موقعیت شناسی  روایت  تطبیقی  تاجر  بررسی  داستان  دو  های 

 ونیزی و شب دوازدهم شکسپیر بر اساس الگوی کنشی گریماس 

 های داستان تاجر ونیزیموقعیت

 موقعیت اول 

آغاز    ؛(، تاجری که اهل ونیی اس  گر کنشداستان با م رفی آنتونیو ) 

وجود،  می ایس  با  امّا  اس   ثروتمند  و  متمکس  مردی  وی  گردد. 

گوید که دلیل  رسد. او به دوستانش میغمگیس و ناراح  به نظر می

های مالی، حال  آید که دغدغهداند اما به نظر میاندوهش را نمی

 .وی را دگرگون ساخته اس  

  ( )پذیرکنشبسانیو  آنتونیو  صمیمی  دوس   او  گرکنش(،  به   ،)

( که پذیرکنشگوید که برای خواستگاری از پورشیا )( میگر کنش)

آنتونیو    ؛دختری زیبا و ثروتمند اس   نیاز مبرمی به پول دارد اماّ 

سرمایه  گر کنش) دریایی  تجارت  در  را،  اش  سرمایه  تمامی  که   )

اس   نموده  نمی  ؛گذاری  ) ادر  وی  به  که  پول پذیرکنشباشد   )

نماید تا از یک ربا خوار یهودی به نام   رض دهد و پیشنهاد می

 (، وام در خواس  کند. گر کنششایلاک )ضد 

 موقعیت دوم  

( ) گرکنشآنتونیو  بسانیو  و  )ضد پذیرکنش(  شایلاک  نید  به   )

میگرکنش )ضد  (  وی  از  و  وام  گرکنشروند  خواس   در   )

 نمایند. می

)ضد   آنتونیو  گر کنششایلاک  آمیی  تحقیر  رفتارهای  دلیل  به   )

ها سبب گردیده بود،  ( و مسیحیان دیگر، که عملکرد آنگر کنش)

( نهادینه گردد، پیشنهاد وام گرکنشکینه و دشمنی در دل وی )ضد  

نمی را  بهره  )ضد  با  او  یک  رارداد گرکنشپذیرد.  عوض  در   )

(، نتواند گرکنشنماید که اگر آنتونیو )عجیب و غریب، پیشنهاد می

نماید پرداخ   مقرر  در موعد  را  (  گرکنششایلاک )ضد    ؛بدهی 

 ( را، جدا نماید.  گرکنشحق دارد، نید کیلو از گوش  بدن او )

( که باور داش ، کشتی هایش به مو ع برخواهند  گر کنشآنتونیو ) 

 .نماید(، موافق  میگرکنشبا ایس شرط غیر م قول او )ضد    ؛گش  

 موقعیت سوم

( پذیرکنش( به شهر بلمون ، جایی که پورشیا )پذیرکنشبسانیو ) 

 .( خواستگاری نمایدپذیرکنشرود تا از وی ) می ؛کندزندگی می

 ( میپذیرکنشپورشیا  پدرش،  وصیّ   بنابر  میان  (  از  بایس  

انتخاب نماید که بتواند به درستی از میان  خواستگاران، کسی را 

سه صندوق طلا، نقره و سرب، صندوق درس  را برگییند. بسانیو  

پورشیا  پذیرکنش) تصویر  حاوی  که  سرب  صندوق  انتخاب  با   )

( را  پذیرکنش( و نامه ی عاشقانه بود، توانس  دل او ) پذیرکنش)

های آنتونیو  رسد که کشتیاز آن خود نماید. در همیس اثنا، خبری می

( را،  گرکنشاش )باشد بدهی(، غرق شده و او  ادر نمیگر کنش)

 ( پرداخ  نماید. گر کنشبه شایلاک )ضد 

  موقعیت چهارم

( همراه دوستش گراسیانو، به سرع  به ونیی بر  پذیرکنشبسانیو )

 (، کمک نمایند. گرکنشگشتند تا به آنتو نیو )

( با لبای مبدل، همراه ندیمه اش نرسیا به ونیی  پذیرکنشپورشیا )

آن می شایلاک)ضد  روند.  با  میگرکنشها  ملا ات  و (،  نمایند 

او )ضد  کوشش می تا  از حق  گرکنشکنند  تا  متقاعد سازند  را   )

(، مصصد به انتقام گر کنشخود، گذش  کند ولی شایلاک )ضد  

 .نمایدباشد و  بول نمیگرفتس می

 موقعیت پنجم 

ورزد که حق دارد، نید  (، اصرار میگر کنشدر دادگاه شایلاک )ضد  

( آنتونیو  بدن  گوش   از  پورشیا  گرکنشکیلو  سازد.  جدا  را   )

نماید تا شایلاک )ضد  ( در لبای وکیل، ابتدا تلاش میپذیرکنش)

موفق  گرکنش و تی  اماّ  نماید  ترغیب  گذش   و  رحد  به  را   )

گوید که  ( میگرکنش(، به وی )ضد  پذیرکنشگردد.پورشیا )نمی

( اجازه خواهد داد تا نید کیلو از گوش   گر کنش انون به او )ضد 

( را جدا نماید ولی حتی یک  طره خون هد  گرکنشبدن آنتونیو )
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بیفتد اتفاق  ایس  اگر  و  ریخته شود  مصادره   ؛نباید  اموالش  تمامی 

 خواهد شد. 

 موقعیت ششم 

( نمیپذیرکنشبسانیو  که  گراسیانو  دوستش  و  و  (  وکیل  دانستند 

 ؛باشند( و ندیمه اش نرسیا میپذیرکنشمنشی در حقیق ، پورشیا ) 

آن حلقهبه  میها،  هدیه  آنهایی  همگی  که  زمانی  به  دهند.  ها 

ها را به  ( و نرسیا، حلقهپذیرکنشپورشیا )  ؛گردندبلمون  باز می

 گردد.  دهند و در اینجاس  که حقیق  بر ملا میها نشان میآن 

(  گرکنشهای آنتونیو )رسد که سه تا از کشتیدر همیس اثنا، خبر می

 .سالد به ونیی باز گردیده اند

  موقعیت هفتم

ای اس . وی )ضد  (، دارای شخصی  پیچیدهگرکنششایلاک )ضد  

نژادی  گرکنش تب یض  و  ت صب  که  ربانی  اس   رباخواری   )

کینه تا  گشته  سبب  امر  ایس  و  )ضد  گردیده  او  دل  در  عمیق  ای 

(، همیمان هد گرکنش( شکل پذیرد. شخصی  وی )ضد  گرکنش

انتقام جوینده اس  و هد  ربانی ظلد و ایس امر باعث گردیده تا  

(، احسای همدردی و خشد را  گر کنشمخاطب نسب  به او )ضد  

 .توام داشته باشد

)ضد   شایلاک  داستان،  پایان  محروم  گرکنشدر  خود  انتقام  از   )

مسیحی، می شهروند  جان  علیه  توطئه  جرم  به  همچنیس  و  ماند 

شود تا نیمی از دارایی اش )ضد  گردد و نیی مجبور می محکوم می

 ( ببخشد. گر کنش( به آنتونیو ) گرکنش

 ( میگر کنشآنتونیو  پس  را  پول   ) ( بسانیو  به  و  (  پذیرکنشگیرد 

( با خوشحالی به  پذیرکنش( و بسانیو )گر کنشدهد و آنتو نیو ) می

 گردند. خانه و کاشانه خود، باز می

 های داستان شب دوازدهمموقعیت

 موقعیت اول

کند، برادر دو  لویش  ( گمان میگر کنشدر آغاز داستان، ویولا ) 

( هر دو سوار کشتی  گرکنشسباستیس )کنش یار( که همراه وی )

در آن حادثه ناگوار و طوفان عظید که منجر به غرق شدن    ؛بودند

 ها گردید، سباستیس )کنش یار(، مرده اس .  کشتی آن

( تنها مسافر نجات یافته از کشتی در هد شکسته، گرکنشویولا )

می )در  او  امواج  که  نامش  گرکنشیابد  که  سرزمینی  به  را،   )

( در آن لحظه به دلیل فقدان  گرکنشرسانده اس . وی )   ؛ایلیریاس  

می  تصمید  و خطرناک،  شرایط سخ   و  هیئ   برادرش  به  گیرد 

مردانه در آید و لبای مردان را بروشد و با نام » سیاریو «، زندگی 

 جدید خود را آغاز نماید.  

های پیچیدگی و (، نخستیس دانهگر کنشبا ایس تغییر هوی  ویولا )

تفاهد میسوء  کاشته  داستان  در  ماجراهای  ها،  ساز  زمینه  و  شود 

 گردد. دیگر می

 موقعیت دوم 

 ( اورسینیو  گر کنشویولا  دوک  خدم   به  سیاریو،  نام  با   )

 .آید(، در میپذیرکنش)

( سال هاس  که گرفتار عشق کنتسی به نام اولیویا  پذیرکنشدوک ) 

) می وی  ) پذیرکنشباشد.  سیاریو  استخدام  با  او  گرکنش(  از   ،)

( به عنوان واسطه، جه  ابراز عشق خود، نسب  به کنتس  گر کنش)

 گیرد.  بهره می

داستان   اصولی  درگیری  و  عشق  بذر  اولیس  بیانگر  مو  ی ،  ایس 

می سبب  امر،  ایس  دوک  اس .  به  نه  اولیویا  کنتس  که  گردد 

  .( گرددگرکنش(، بلکه دلبسته ی سیاریو )پذیرکنش)

 موقعیت سوم

اس   برادرش  سوگوار  تازگی،  به  که  اولیویا  دوک    ؛ کنتس  عشق 

 ( میپذیرکنشاورسینیو  رد  را،   )( دیدار وی  از  و  ( پذیرکنشکند 

کشد و  ( از عشقش دس  نمیپذیرکنشورزد. دوک ) خوداری می

( را برای ابراز علا ه اش، بارها و بارها، به  صر  گر کنشسیاریو ) 

 .فرستدکنتس می

   موقعیت چهارم



 1403، سال چهارم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینه نشریه  

~ 25 ~ 

دیدار  )در  سیاریو  مکررا  و  گرکنشهای  عاشق  اولیویا،  کنتس   ،)

 ( سیاریو  ی  میگر کنششیفته  سیاریو  (  اینکه  از  غافل  گردد؛ 

 .(، یک زن اس  گر کنش)

های  ایس سوء تفاهد و عشق یک طرفه، وض ی  کمدی و پیچیدگی

  دهد.داستان را، افیایش می

 موقعیت پنجم 

(،  گر کنش(، دایی اولیویا و سر آندرو )ضد  گرکنشسر توبی )ضد 

اولیویا، در گرکنشخواستگاری که سر توبی )ضد   ( برای کنتس 

)ضد   مالولیو  همچنیس  و  داش   و  گرکنشنظر  اولیویا  پیشکار   ،)

با دسیسه کنتس  کمدی  ماریا خدمه  هایشان، فضای  و شوخی  ها 

کنند و فضای هرج و مرج عاطفی را، تشدید داستان را تقوی  می

 .نمایندمی

 موقعیت ششم 

 ( ویولا  دو لوی  برادر  یار(  )کنش  گمان گر کنشسباستیس  که   )

شود. سباستیس )کنش یار(، با  وارد ایلیریا می  ؛رف ، مرده اس  می

 .نمایدهای داستان و از جمله اولیویا، ملا ات میدیگر شخصی  

ورود سباستیس )کنش یار( در داستان، به شدت اوضاع داستان را  

 سازد.  پیچیده می

 موقعیت هفتم  

( به عنوان سیاریو، برای خود  گرکنشای که ویولا ) هوی  ج لی

گردد و همگان  ساخته بود با ورود سباستیس )کنش یار(، برملا می

می ویولاس   در  دو لوی  برادر  یار(،  )کنش  سباستیس  که  یابند 

 (. گر کنش)

لحظه  لحظه،  تفاهدایس  سوء  تمام  که  اس   بحرانای  و  های  ها 

(،  گرکنشرساند.با هویدا گشتس هوی  ویولا )داستان را به پایان می

برد و ( پی میگر کنش(، به عشق ویولا )پذیرکنشدوک اورسینیو )

کند. اولیویا نیی با سباستیس )کنش یار(،  ( ازدواج میگر کنشبا او ) 

 .نمایدازدواج می

داستان مذکور، بیانگر پیروزی عشق وا  ی و مسیر یابی در جهان  

  .پر از اشتباهات اس  

 تطبیق مربع شناسی دو داستان بر اساس نظریه گریماس 

 های داستان تاجر ونیییروابط شخصی  

(، نماینده خوبی و حمایتگری اس  و تلاشگر،  گرکنشآنتونیو ) 

در جه  کمک رسانی به دوس  بسیار صمیمی خود بسانیوس   

(،نماینده شر و انتقام گر کنش(. در مقابل شایلاک )ضد  پذیرکنش)

(،  رار دارد و به دلیل کینه اش  گرکنشاس  و در تضاد با آنتونیو)

 .گردد( محسوب میگرکنش(، تهدیدی برای او ) گر کنش)ضد 

(، نقش نجات دهنده پذیرکنش(، همسر بسانیو )پذیرکنشپورشیا )  

 ( آنتونیو  میگر کنشی  ایفا  را،  و  (  عشق  روابط  ایس،  بنابر  نماید. 

بر رار   پورشیا  و  بسانیو  بیس  نیی  و  بسانیو  و  آنتونیو  بیس  دوستی: 

 .اس  

باشد و رابطه ی  کینه و دشمنی: بیس شایلاک و آنتونیو بر رار می 

های عقل وحق، بدیس گونه اس  که پورشیا در دادگاه، با استدلال

سازد که هوش، استدلال شود و به خوبی، آشکار میخود برنده می

  .تواند در برابر انتقام و کینه، پیروز شودو حق می

 های داستان شب دوازدهدروابط شخصی  

ایس داستان در مورد روابط انسانی به ویژه روابط عاشقانه و جستجو  

گیرد  برای هوی  اس . عشق در تقابل تنهایی یا نبود عشق  رار می

 .و نیی هوی  و فریب در تقابل با حقیق  و صدا    رار دارد

(،  گرکنشبدیس ترتیب، روابط عشق و تنهایی )نبود عشق(: ویولا)

دنبال عشق وا  ی هستند. در پذیرکنشاورسینیو ) به  اولیویا،  ( و 

 ( ویولا  داستان،  و  گرکنشآغاز  تنها  کشتی،  از غرق شدن  پس   ،)

به پذیرکنشسرگردان اس  و اورسینیو) نافرجام  به دلیل عشق   ،)

 نماید.   اولیویا، احسای تنهایی می

به   ورود  و  بقا  برای  ویولا،  )صدا  (:  حقیق   )فریب(و  هوی  

گردد که هوی  خود را پنهان نماید و در  جام ه جدید، مجبور می

لبای مردانه، ی نی سیاریو، خود را نمایان سازد. ایس فریب هوی ،  
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گردد و آشکار شدن به ایجاد روابط پیچیده و عاشقانه، منجر می

وا  ی   به عشق  رسیدن  و  ت ارضات  به حل  حقیق  و صدا  ، 

نماید. بنابر ایس، رابطه تضاد عشق و تنهایی، به عنوان دو  کمک می

می  ایفا  نقش  داستان  در  متضاد  کاملاً  مکمل مفهوم  رابطه  نمایند. 

عشق، به مفهوم هوی  و فریب در هد تنیده اند، ی نی عشق در  

پذیرد و نیی رابطه تضاد  مسیر پنهان کاری و هوی  ج لی، شکل می

نهای ،   در  و  اند  گرفته  یکدیگر رار  برابر  در  حقیق ،  و  فریب 

 گردد. حقیق  بر دروغ پیروز می

 گیرینتیجه 

توان به  ی گریمای در متون روایی، میگرکنشبا کاربس  الگوی  

تحلیل و کالبد شناسی متس روایی پرداخ . ساختار الگوی کنشی  

گردد تا نگاه  های داستانی موجب میگریمای، در تحلیل شخصی  

به متون ادبی هر چه بیشتر دانشی، نظام مند و آکادمیک گردد. مدل 

اس :   نقش  شش  از  گرفته  بر  گریمای،  شیء  گرکنشکنشی   ،

اس  و    گرکنش، کنش یار و ضد  پذیرکنشارزشی، کنش گیار،  

 نماید. تریس نقش را، در داستان ایفا میمحوری گرکنش

در کنکاش دو داستان تاجر ونییی و شب دوازدهد، براسای الگوی  

تضاد تشابهات و  با  تطبیقی  نگاه  در  گریمای  مواجه  کنشی  هایی 

 گردید که عبارتند از: می

 تشابهات دو داستان بر اساس نظریه گریماس 

در هر دو داستان،  طب و محور اصلی داستان اس  و   گرکنشا  

نقش محور، دیگر  آن  داستان، حول  در  وار  زنجیر  پیوندی  با  ها، 

 نمایند. نقش ایفا می

 ا نظد درونی دو داستان، حکای  از انسجام کلی، هر داستان دارد. 

بلکه   نیس   انسانی  شخصی   گیار،  کنش  داستان،  دو  هر  در  ا 

انسانی و عامل محرک ا   در گرکنشنیرویی اس  درونی و غیر   ،

 اجرای کنش اس .  

محرکه   نیروی  یک  عنوان  به  عشق،  مفهوم  به  داستان،  دو  هر  ا 

شخصی   و  اند  پرداخته  و  مرکیی  عشق  محور  حول  به  ها، 

 جستجوی خوشبختی در چرخشند..

شخصی   ضد ا  عنوان  به  که  دارند  وجود  داستان  دو  در  هایی 

 گردند. به هدی می   گرکنش، مانع رسیدن گرکنش

های متفاوت با نقاط  وت و ض ف خود، در هر دو ا شخصی  

 نمایند.داستان، نقش ایفا می

ا هر دو داستان، روابط پیچیده و گاه متضادی بیس شخصیتها را، به 

کشند. ایس روابط شامل عشق، انتقام، دوستی، حسادت  تصویر می

 و ر اب  اس . 

 های دو داستان بر اساس نظریه گریماس تضاد 

ا در داستان تاجر ونییی،عشق بیشتر درگیر مسادل مالی و اجتماعی  

و    ؛اس   رمانتیک  عشق  با  دوازدهد،  داستان شب  در  حالیکه  در 

 های مختلف مواجه هستید. هوی  

، بسیار جدی و پیچیده عمل گرکنشا در داستان تاجر ونییی، ضد  

ضد  می دوازدهد،  شب  داستان  در  اماّ  بیشتر  گرکنش کند  ان، 

 شخصی  کمیک دارند. 

بیشتر بر  ا فضای داستان تاجر ونییی، فضایی جدی که  تر اس  

در حالیکه در داستان    ؛مسادل اجتماعی و ا تصادی متمرکی اس  

شب دوازدهد، با فضایی آرام و کمدی مواجه هستید که به بررسی  

 مسادل هویتی و احساسی پرداخته اس . 

ا هر دو داستان از نظر موضوع محتوای، با یکدیگر متفاوتند اماّ  

ان، در هر روای  پایان گرکنشاتمام هر دو داستان، منطبق با میل  

 پذیرد.می

ها در دو داستان تاجر ونییی  با تطبیق، تحلیل و تفحص شخصی  

الگوی   اسای  بر  دوازدهد شکسریر  گریمای،  گر کنشو شب  ی 

توان تصدیق نمود که الگوی گریمای، فراگیر و  ابل انطباق با  می

بسیاری از متون داستانی اس  و در ایس دو داستان الگوی وی، هد 

ای دارد. در دو داستان تاجر ونییی و شب  پوشانی  ابل ملاحظه
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دوازدهد هر شش نقش اراده گردیده از سوی گریمای، بی کد و 

ثاب ا   دارند.الگوی  حضور  داستان  دو  هر  در  ی  گرکنشکاس  

ها، ساختار و الگویی یکسان دارند گریمای، بیانگر اس  که داستان

توان به تکراری  و تفاوت در جیدیاتا امور اس . از ایس الگو می

 بودن سلسله حوادث و و ایع کلی داستانی حیات انسانی پی برد. 

در  داستانی،  درون  اجیای  ساختاری  تفکیک  با  گریمای  الگوی 

درک و فهد، تجییه و تحلیل داستان، سهد غیر  ابل انکار پذیری  

دارد. از ایس رو الگوی وی، جه  تطبیق و تحلیل انواع روای ،  

 مشارکت نویسندگان کارا و موثر اس .

 در نگارش ایس مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد مناف   گونهچیانجام مطال ه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

The structural analysis of narratives plays a 

significant role in identifying intra-textual 

elements and understanding the dominant 

patterns governing them. This process not 

only facilitates the recognition of similarities 

and differences between literary works but 

also enables a deeper comprehension of their 

narrative structures. The structuralist 

approach is fundamentally concerned with 

analyzing the inner workings of texts, focusing 

on the relationships among their internal 

components. Various models have been 

developed to achieve this goal, among which 

Algirdas Julien Greimas' actantial model 

stands out for its ability to explain narrative 

structures through the interrelation of 

characters. Greimas' model is designed to 

identify narrative roles and connections within 

a story, categorizing characters into six main 

actants: subject, object, sender, receiver, 

helper, and opponent. This study employs 

Greimas' model to conduct a comparative 

structural analysis of two of Shakespeare’s 

plays, The Merchant of Venice and Twelfth 

Night. Using a descriptive-analytical approach 

and library research, this paper explores how 

characters in both stories fulfill actantial roles 

and how these roles interact within their 

respective narrative structures. By applying 

this model, the study seeks to uncover the 

surface and deep structures of the two plays, 

identify similarities and differences in their 

character dynamics, and ultimately 

demonstrate the effectiveness of Greimas’ 

model in analyzing narrative works. The 

findings indicate that Greimas’ actantial model 

provides a systematic and structured 

approach to understanding the narrative 

mechanics of these two plays, revealing their 

underlying similarities despite their thematic 

and contextual differences (19). 

Shakespeare’s The Merchant of Venice 

revolves around the central conflict between 

the merchant Antonio and the moneylender 

Shylock, which is triggered by a financial 

transaction and a conditional bond that places 

Antonio’s life in jeopardy. According to 

Greimas’ model, Antonio functions as the 

subject, as he takes action to help his friend 

Bassanio, who seeks to marry Portia. 

Bassanio and Portia serve as the object and 
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receiver, respectively, with Antonio’s actions 

ultimately benefiting them. The sender in this 

narrative is the force of friendship and loyalty, 

which motivates Antonio’s willingness to risk 

his life for Bassanio. However, the main 

opponent in the story is Shylock, who, driven 

by personal vengeance and legalistic rigidity, 

insists on enforcing the bond’s terms. The role 

of the helper is assumed by Portia, who, 

disguised as a lawyer, devises a legal 

argument that ultimately saves Antonio. This 

narrative structure exemplifies the 

effectiveness of Greimas’ model in mapping 

out the characters' functions and their 

contributions to the story’s resolution. The 

Merchant of Venice presents a complex 

interplay of social, economic, and legal 

elements, making it an ideal case for 

structuralist analysis. The study reveals that 

Greimas' model successfully captures the 

interplay of motivations and oppositions in the 

text, demonstrating how character roles are 

defined not only by their individual actions but 

also by their relational dynamics within the 

narrative (15). 

Similarly, Twelfth Night provides a rich ground 

for actantial analysis due to its intricate web of 

mistaken identities and romantic 

entanglements. In this play, Viola, disguised 

as the male servant Cesario, serves as the 

subject who actively pursues a resolution to 

her predicament after being separated from 

her twin brother, Sebastian, following a 

shipwreck. The object in this narrative is Duke 

Orsino, whom Viola secretly loves, while 

Orsino himself becomes the receiver of Viola’s 

affections, albeit unknowingly. The sender in 

this context is love itself, which drives Viola’s 

actions and decisions throughout the play. 

Olivia, who falls in love with Cesario (unaware 

that Cesario is actually Viola), plays the role of 

an unintended opponent, as her affection 

complicates Viola’s ability to reveal her true 

identity and confess her love for Orsino. The 

helper in this story is Sebastian, Viola’s lost 

twin brother, whose arrival eventually leads to 

the resolution of the various mistaken 

identities and romantic confusions. The 

findings suggest that Greimas’ model 

efficiently maps the actantial roles in Twelfth 

Night, allowing for a systematic breakdown of 

its comedic and dramatic elements. By 

identifying the central motivations and conflicts 

within the story, the analysis highlights how 

narrative functions transcend individual 

character traits and instead emerge from their 

roles within the structural framework of the plot 

(19). 

A comparative analysis of The Merchant of 

Venice and Twelfth Night based on Greimas’ 

actantial model reveals both similarities and 

differences in their structural compositions. In 

both plays, the subject is driven by a personal 

mission that aligns with a broader moral or 

emotional pursuit—Antonio seeks to aid 

Bassanio, while Viola seeks love and self-

discovery. The object in both plays involves 

romantic aspirations, though The Merchant of 

Venice incorporates financial and legal stakes, 

whereas Twelfth Night is more focused on 
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emotional entanglements. The role of the 

sender is also consistent in both plays, as 

intangible forces like friendship and love 

propel the protagonists forward. However, the 

opponents differ significantly: in The Merchant 

of Venice, Shylock is a clear antagonist whose 

legalistic mindset drives the conflict, whereas 

Twelfth Night features a more fluid and 

situational opposition created by mistaken 

identities and romantic misinterpretations. 

Additionally, the helpers in both plays play a 

crucial role in resolving the central conflicts, 

with Portia using intellect and disguise to 

rescue Antonio, and Sebastian’s arrival 

clarifying the confusion in Twelfth Night. This 

structural comparison underscores the 

adaptability of Greimas’ model in analyzing 

different narrative forms, demonstrating how 

similar actantial roles can take on varied 

expressions depending on thematic and 

contextual factors (19). 

Despite the differences in tone and thematic 

focus, the study affirms that Shakespeare’s 

narratives follow a coherent structure that 

aligns with Greimas’ actantial model. The 

application of this model allows for a more 

nuanced understanding of how character 

functions shape the progression of each story. 

Moreover, by delineating the relational 

dynamics among characters, the analysis 

reveals the interplay of narrative forces that 

contribute to thematic development and 

dramatic tension. While The Merchant of 

Venice navigates themes of justice, mercy, 

and economic power, Twelfth Night explores 

love, identity, and the social constructs 

surrounding gender. These thematic 

differences highlight how structuralist analysis, 

while focusing on formal elements, also 

provides insights into deeper textual 

meanings. The results of this study confirm 

that Greimas’ model remains a valuable tool 

for dissecting narrative structures, offering 

clarity on how stories are constructed around 

a set of recurring actantial roles (19). 

In conclusion, the study demonstrates that 

Greimas' actantial model is an effective 

framework for analyzing the structural 

components of The Merchant of Venice and 

Twelfth Night. By categorizing characters into 

six narrative roles, the model facilitates a 

systematic understanding of character 

dynamics and plot progression. The 

comparative analysis of the two plays 

highlights both their shared narrative 

structures and their distinct thematic concerns, 

reinforcing the utility of Greimas' framework in 

literary analysis. This study contributes to the 

broader discourse on narratology by 

illustrating how structuralist methodologies 

can enhance our comprehension of classical 

literature. Through the application of Greimas’ 

model, the research provides a structured 

approach to understanding character 

interactions, narrative developments, and 

thematic underpinnings, offering valuable 

insights into the formal organization of 

Shakespearean drama. 
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